
الوهيت و دين مداري در 
فرهنگ و هنر ايراني )بخش نخست(

 محمد صادق محفوظي

از آن جا كه نياز به خداپرستي در فطرت آدمي نهفته 
است ، از آغازين لحظات زندگي در وجودش دميده 
شده و بدين سان الوهيت و دين مداري ، اصلي جدايي 

ناپذير در طول حيات انسان بوده است .
هيچ  تقريباً  كشاورزي،  عصر  استقرار  از  قبل  بشر 
قادر  كه  رويدادها  فراسوي  قدرت هاي  از  تصويري 
بوده اند خير و شر او را رقم زنند، نداشته اسـت؛ پس 
از آن است كه احساس مي كند تقديرش را نيروهاي 
قدرت هاي  صاحب  كه  مي كنند  هدايت  خردمندي 
انديشه  ترتيب  اين  به  طبيعي اند .  ماوراء  و  متعالي 
حيطه ي  از  كه  ناشناخته ،  برتر  نيروهاي  تصور  و 
تسلط او خارج بودند، پديد آمد و جهان آرماني و فرا 
دنيوي در هنر نو سنگي، ناشي از پندار نيروهاي برتر 
ناشناخته بوده است . زيرا ، در هنر اساطيري ، بت ها 
به صورت فرشتگان و خدايان يا شبه خدايان ساخته 

مي شده اند نه به شكل آدميان . 
با شكل گيري تمدن هاي بشري و ظهور رويكردهاي 
حاكميتي جامعه ، يعني تسلط جمعي بر جامعه كه 
در بين النهرين، . . . و در نهايت در يونان ظهور كرد، 
پندار نيروهاي برتر ناشناخته ، جاي خود را به پندار 
انديشمند  انسان  يعني  برترين آفريده ي طبيعت – 
– داد . با چنين نگاهي ، در هنر و هنرمند ، انقلاب و 
تحولي به وجود آمد ، بدان معنا كه هنر مي خواهد 
كند.  متصل  )شهود(  خاكي  عالم  به  را  غيب  عالم 
در اين راستا هنرهايي چون معماري، پيكره سازي، 
نقاشي، طراحي و هنرهاي صناعي – كه تا آن زمان 
خدمت  به   – تزييني  تا  بوده اند  كاربردي  بيشتر 
هنرمند  متحول  ذهن  زمزمه هاي  تا  شدند  گرفته 

را تجسم مادي بخشند تا در راهبري آدميان چراغ 
هدايتي باشد .

زيگورات ها  در  كه  دروني ،  مقدس  جايگاه  هنوز 
است ،  زمين  و  آسمان  پيوند  محل  دهنده ي  نشان 
در ايوان هاي جلو تالارهاي تاجگذاري معابد آشوري 
در  مقدس  مكان  اين  است .  باقي  هخامنشي  و 
داخلي  شاه نشين  صورت  به  ساساني  آتشكده هاي 
در آمده كه تنها موبدان پرستار آتش ، حق ورود به 

آن جا را داشته اند.
با  زيبايي  زرتشت،  روزگار  از  پوپ  پروفسور  به قول 
اجزاي  از  نور  است.  داشته  ناگسستني  پيوندي  نور 
خوبي  و  عقل  با  همسان  و  مينوي  شخصيت  ذاتي 
بوده كه در همه جا با تاريكي، اهريمن و آشفتگي 
طبيعي  روشنايي  ايران،  در  است.  مي جنگيده 
دين  كه  را  نقشي   – خلاق  و  محسوس  شديد،   –
به  باشد،  مي  الوهيت  از  نمايشي  و  بخشيده  آن  به 
هنر  در  است.  داده  بسط  كننده اي  متقاعد  صورت 
و  مقدس  مطلوب  دو  هر  وضوح  و  روشنايي  ايران، 
و  نقش  است.  بوده  منفور  تاري  و  تيرگي  بر عكس 
نگارهاي ايراني در همه ي اعصار ، صرف نظر از ميزان 
با روحانيتي در  بنياني همراه  مهارتشان ، شالوده اي 

خور را نشان مي دهد كه معقول و دقيق است .
معماري ، پيكره سازي و شمايل ها در واقع بايد نمايش 
حقيقت مزبور از طريق رموز و اشارات باشند. معمار 
به تفكر فردانيت ، همه ي جهان را  با عنايت  كليسا 
ظلماتي مي داند. كه تنها پرتو نوراني نجات دهنده 
در آن ، وجود مسيح است. لذا در طراحي بناي كليسا 
محلي را مي جويد كه نسبت به ساير فضاهاي بيروني 

مكان  باشد.  داشته  ويژه  تقدس  و  تفرد  اندروني،  و 
مقدسي چون مسجد و يا كليسا به صورت سكوي 
و  عوامل  تمام  بنابراين ،  مي گردد.  متجلي  عبادت 
توجه  هدايت  راستاي  در  معماري  ديگر  عناصر 
خدمت  به  سكو  اين  به  شاكران  و  عبادت كنندگان 
هويدا  آن  در  رباني  حضور  گويي  مي شوند .  گرفته 
است. آئين مذهبي نه تنها نظام معماري و هنرهاي 
و پخش  توزيع  بر  بلكه  تعيين مي كند،  را  تجسمي 
و  فضا  مناطق  كلي  رموز  برحسب  مقدس  تصاوير 

معاني آييني يا عبادي نيز نظارت و توليت دارد.
مي بندند .  نقش  مقدس  اماكن  در  مقدس  تصاوير 
تفكر  ديگر  نمود  خود ،  شمايل نگاري  با  صورتگري 

تفردي در آيين هاي مختلف است.
مسيحي  فردانيت  تفكر  در  كه  چه  آن  خلاف  بر 
پيدايش هنرهاي تجسمي مقدس مي شود ،  موجب 
محدوديت  بروز  به  اسلام ،  دين  در  توحيدي  تفكر 
تفكر  در  مي انجامد .  تجسمي  هنرهاي  در  خاصي 
به  كه  است  انساني  مقام  در  هنرمند  توحيدي 
و  عوارض  وراي  و  اشياء  حقيقت  و  ديوار  و  صورت 
بنابراين ، همين عوارض و ظواهر  ظواهر مي پردازد . 
نمي توانند محل تجسم حقيقت برتر باشند. در واقع 
فقط  كامل  به طور  اسلام  در  الهي  تصاوير  نهي   «
كه ،  چرا  الوهيت ،  تصوير  نگاشتن  به  است  مربوط 
هرگز تجسم الوهيت از نظر اسلام بنا بر نياز تاريخي 
باز  نادرست  انديشه ي  از  است  نمودي  الهي ،  و 
شناختن وجود مطلق از راه وجود ناقص ، يعني تنزل 
پايگاه آفريدگار تا سطح آفريده«. و بر همين اساس ، 
آمدن  در  به فعل  قوه  از  آن ها،  تباهي  و  بتان  انكار 

10



11



محوري ترين شمارتوحيدي ، يعني»لااله الاالله« است. 
كردن  نقاشي  از  مسلمانان  تفكر،  همين  تداوم  در 
چهره ي پيامبران و اولياء اجتناب كرده اند، چرا كه 
بت پرستان  معبود  آنان  پيكر  بوده  ممكن  تنها  نه 
شود، بلكه به سبب احترامي بوده كه ناشي از غير 
نماينده اي  آنان  زيرا  ايشان است ،  بودن  تقليد  قابل 
از خداي زمين اند. به همين ترتيب، اين مخالفت در 
تجسم ساير افراد آدمي نيز سرايت كرده است، زيرا 
اين  است.  آفريده  خويش  به صورت  را  آدم  خداوند 
محدوديت موجب هيچ نقصاني در شكل گيري هنر 
ديني مسلمان نشده است، زيرا هنر مقدس، متضمن 
نقش تصاوير نيست، بلكه مشتمل بر نگارش اشكالي 
كاملًا صامت است، كه گويي حالتي از تفكر و اشراق 

را نمودار مي سازند. 
هنر اسلامي نه منبعث از شريعت اسلام و نه ناشي 
از طريقت اسلامي است، بلكه منشاء هنر اسلامي را 
در نص صريح  كه  دين  اين  دروني  در حقايق  بايد 
يا  وحدت  كرد.  است ، جست و جو  آمده  كريم  قرآن 
و  اسلام  دين  محوري  تفكر  قرآن  جاي  به  توحيد 
نبي اكرم )ص( نيز تجلي اين وحدت در كثرت است 
هستيم ،  وحدت  اين  شاهد  خداوندي  خلقت  در  و 
نه تجسم آن ، به اين ترتيب تفكر توحيدي نه تنها 
بلكه  مي كند ،  تبيين  را  اسلامي  هنر  نظري  مباني 
بروز مي نمايد . نمونه هايي  نيز  اين هنر  در مصاديق 
بارز تفكر توحيدي در شكل گيري هنر  از تأثيرات 
در  وحدت  تجلي  در  مي توان  را  اسلامي   – ايراني 
ساحت كثرت با انتخاب نقوش هندسي ، اسليمي و 
ختايي ، كعبه ، تزيينات يك دست و يك پارچه ، ظهور 

فضاي خالي در معماري و . . . مشاهده كرد.
ساحت  در  وحدت  تجلي  نتيجه ي  اسلامي  هنر 
كثرت و دست يابي به تفكر توحيدي است . هنرمند 
برسد.  وحدت  به  تا  مي گريزد  كثرت  از  مسلمان 
انتخاب نقوش هندسي ، اسليمي ، ختايي و كمترين 
استفاده از نقوش انساني و وحدت اين نقوش در يك 

نقطه تأكيدي بر اين اساس است .
اين نقوش انتزاعي با هماهنگي و يك نواختي مدا وم 
به جاي  بي منتهاي خويش  پيچش هاي  و  پيوسته  و 
جهاني  به  را  آن  و  كند  مجذوب  را  انديشه  كه  آن 
تخيلي بكشد ، از گرفتاري فكر به يك امر جلوگيري 
مي كند و بدين گونه درك و شعور از بت هاي نفس 

و خود مشغولي آزاد مي گردد.
در  كه  بشري  ساخته ي  دست  تنها  به عنوان  كعبه 

دارد،  محوري  نقش  مسلمانان  همه  عبادت هاي 
اولين نمود عيني كثرت و رجوع به تفكر توحيدي 
است . بديهي است آشكارترين رسالت معماري نظم 
طريق  از  اسلامي  معماري  و  فضاست  به  بخشيدن 
اين  و  به آن نظم مي دهد  »تقدس بخشيدن« فضا 
حضور  براساس  چيز ،  هر  از  بيش  بخشي  تقدس 
خانه ي كعبه شكل مي گيرد . قبله ي مسلمانان ضمن 
اين كه جهت ها را مشخص مي كند و فضا را قطبي 
نيز پديد مي آورد  را  مي سازد، فضاي كيفي خاصي 
كه در آن مجموعه اي از خطوط نامرئي ، تمركز نقاش 
پيرامون را به مراكز فرا مي خوانند . يعني يگانگي و 
وحدت جان ها را با جهت دادن به همه ي نمازگزاران 
كعبه ،  به  توجه  مي سازد.  متجلي  خود  سمت  به 
يك  متوجه  نيز  را  اسلامي  مساجد  همه ي  قبله ي 

نقطه مي كند .
حال  عين  در  و  يك پارچه  و  يك دست  تزئينات 
بي انتهاي هنر ايراني – اسلامي در گنبد ها ، مناره ها ، 
كاشي كاري ها و . . . فضايي را خلق مي كند كه آدمي 
را از هرچه » غير« تهي مي كند . اين خود رجوع به 

تفكر توحيدي است .
نمونه ي  مسلمانان  معماري  در  خالي  فضاي  ظهور 
هنر  بر  توحيدي  تفكر  تأثير  عيني  نمود  از  ديگري 
حقيقت  »غيريت«  بر  خالي  فضاي  است ،  اسلامي 
كه  حقيقت  اين  بر  يعني  مي كند .  تأكيد  مطلق 
دارد  قرار  چيزهايي  آن  وراي  كاملًا  آفريدگار 
پذيرفته اند  واقعيت  به عنوان  بيروني  حواس  كه 
توحيدي،                                             تفكر  تجلي  در  »الله«  كلمه  به  اين  و 
يعني عبارت »لااله الاالله« متناظر است . براين اساس 
فضاي خالي به واسطه ي اصل متافيزيكي توحيد به 
است.  مبدل شده  اسلامي  هنر  در  مقدس  عنصري 
با هيچ مكان، زمان يا شيء  او  پروردگار و تجليات 
خاصي پنداشته نمي شود ، لذا حضور او فراگير است، 
همان طور كه قرآن مي فرمايد: »پس به هر طرف كه 
رو كنيد، به سوي خدا روي آورده ايد« )بقره 115(.

قدسي  امر  مترادف  هنر،  در  بودن  تهي  بنابراين، 
مي شود .

يافته ي  كمال  تجلي گاه  اسلامي  ايراني–  معماري 
فيض  بر  متكي  معماري ،  اين  است .  توحيدي  تفكر 
تناظر  كه  مي باشد  وحي  كلام  از  حاصل  بركت  و 
را ممكن  ميان معماري قدسي و طبيعت  تطابق  و 
ساخته است . با اين وصف ، معماري اسلامي جداي 
زندگي  محيط  و  نيست  انسان  زندگي  طبيعت  از 

مؤمن  مي شوند .  محسوب  آن  تداوم  همه  انسان ها 
از  گيرد  قرار  مسجد  از  نقطه اي  هر  در  مسلمان 
به  متوسل  و  متوجه  مي تواند  و  شده  تهي  غيريت 

وحدانيت شود .
هنر  بر  توحيدي  تفكر  تأثيرات  عمده ترين  از  يكي 
ايراني– اسلامي ، همساني و مداومت اين هنر است . 
از آن جايي كه تفكر توحيدي به عنوان محور اساسي 
دين اسلام از جانب تمامي مؤمنان مسلمان بي هيچ 
تفكر  ثبات همين  بنابراين،  پذيرفته شده،  ترديدي 
هنر  جغرافيائي،  اختلاف  وجود  با  و  زمان  طول  در 

ايرانيان را در هر زمان و مكاني متأثر ساخته است.
گستره ي بي انتها و عظيم هنر اسلامي، خود ناشي از 
تفكر توحيدي است. از آنجايي كه در تفكر توحيدي، 
وحدانيت خالق در هيچ صورت و ظاهري به طور تام 
قابل طرح و تجسم نيست، لذا نقطه ي پاياني براي 
پديد ه ها  و  اشكال  از  يك  هيچ  نيست .  متصور  هنر 
اين ،  و  نيست  اسلامي  معنوي  آرمان  كامل  بيانگر 
فراهم  اسلامي  هنر  براي  ناپذير  پايان  گنجينه اي 

مي سازد .
حتي  را  »لاالاالله«  بر  مبتني  توحيدي  تفكر  تأثير 
گرفت .  سراغ  مي توان  نيز  مسلمانان  شهرسازي  در 
منطقه ي  اسلامي  شهرهاي  در  بوركهارت  به قول 
خاصي براي سكونت طبقات عالي اجتماعي در نظر 
گرفته نمي شود و باز شناختن خانه هاي توانگران از 

مستمندان از نماي خانه ها ممكن نمي گردد.
آدمي از بدو خلقت تاكنون و در مسير گذر روزگار  ، 
براي رفع نيازهاي مادي و معنوي خود ،  رمزهايي را 
نيازها  اين  ارضاء  به  آن ها  به كارگيري  با  و  برگزيده 
پرداخته است . رمزهايي كه نشان از پاكي ، صداقت ، 
شجاعت ، آزادگي و در يك كلام الوهيت بوده و در 
واقع ، اشاراتي است بر وجود بي همتاي ذات اقدس 
الهي و آيتي براي زمينيان ؛ علامت هايي است از عالم 
بالا براي انسان ، به منظور تكامل و پرواز به عالم دنيايي 
برتر و با شكوه تر . از جمله ي آنها، رمزهايي است كه 
برخاسته از باورها و اعتقادات مذهبي انسان هاست . 
تكامل  و  هدايت  براي  را  آن  خداوند  كه  مذهبي 
مخلوق خود ، به او اعطا نموده است . هنرمند ايراني 
مذهبي  اعتقادات  و  باورها  انعكاس  منظور  به  نيز 
سيره ي  و  داستان ها  روايت ها ،  تصويرگري  به  خود 
رهبران و بزرگان علم و دين در آثارش پرداخته و 
از اين طريق نه تنها به ارضاء نيازهاي معنوي خود 
از  برخاسته  معنوي  انعكاس هاي  بلكه  گشته ،  نايل 
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نگاره هاي ديني اش را به انسان هاي همنوع خود نيز ، 
به زبان رمزگون بيان داشته است.

به  تيموريان  ويژه  به   – تاريخي  اغلب دوره هاي  در 
بعد – توليدات هنري در ارتباط نزديك با رويدادهاي 
از  يكي  است .  بوده  تاريخي  و  فرهنگي  مذهبي ، 
پيامدهاي عمده اي كه در پيش روي برخي حاكمان 
دوره هاي تاريخي ايران – به ويژه تيموريان – قرار 
داشته ، نياز آنها به داشتن ثبات به عنوان قانونگذاران 

مشروع در سرزمين هاي ايراني بوده است .
 ، )Woods( و وودز )Lambton( به گفته لامبتون
پيوند  آورنده ي  وجود  به  كه  مغولي(  )قانون  ياسا 
ايراني بوده ،  ميان اشراف سالاري مغولي و فرهنگ 
بهترين  اين رو،  از  از دست مي دهد.  را  ارزش خود 
سنت قانون اسلامي يعني دعوت به تقواي عمومي و 

پشتيباني صادقانه از قانون اساسي به عنوان سياست 
رسمي حكومت تثبيت مي شود.

سفارش نسخه هاي خطي با كيفيت بالا و برنامه ريزي 
كه  معماري  طرح هاي  از  پشتيباني  در  منسجم 
همسر  و  شاهرخ  تيمور ،  چون  تيموري  حاكمان 
بوده اند ،  آن  بانيان  ه . ق(  )وفات 880  گوهرشاد  وي 
گواهي بر اين سياست هاست كه خود نمايانگر تعهد 
مساجد ،  ساختن  در  و  بوده  مذهب  به  تيموريان 
رسيده  ظهور  منصه  به  متعدد  حرم هاي  و  مدارس 
ه . ق ( ،   803-807( تيمور  مقبره ي  امير ،  گور  است . 
در  قبرها  شانزده تايي  دسته ي  شامل  كه  زنده  شاه 
اطراف مقبره ي حضرت كاظم بن عباس ، عموزاده ي 
پيامبر )ص ( ، است . مسجد جامي تيمور ) همگي در 
گوهر شاد  توسط  كه  گوهر  شاد  مسجد  و  سمرقند ( 

همسر شاهرخ بنا شده و در آخر نيز حرم حضرت 
در  دو  )هر  جهان  شيعيان  هشتم  امام  ) ع (  رضا 
مشهد ( همه و همه نمايانگر نمونه هايي از معماري 

شكوهمند و مجلل دوران تيموري مي باشند .
اسلامي كه  فرهنگ  تأثيرات  بعضي  بر وجود  علاوه 
در موضوع هاي منتخب براي مصور سازي نسخه هاي 
مراسم  چون  صفوي  و  تيموري  دوره هاي  خطي 
و  روسري  با  زنان  خاك سپاري ،  جنازه ،  تشييع 
حجاب ، مسجدها و مناره هاي آنها ، مردم نمازگزار و 
كتيبه هاي قرآني به ظهور مي رسد ، برخي نشانه هاي 
عناصر مذهبي – به ويژه شيعي – در مصور سازي ها 

به چشم مي خورد .
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